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دو اقدام مهم در ارتباط با برجام 
 
مبــارزات انتخاباتــي در ایــران در چند هفته  �

گذشته و تمرکز بر مســائل داخلي عمدتا موجب 
شد تا در ســطح افکار عمومي توجه درخوري به 
دو تحــول مهم در ارتباط با برجام نشــود. در این 
دو تحــول و باوجــود لفاظي هــاي دونالد ترامپ 
در مخالفــت قاطع بــا برجــام در دوره مبارزات 
انتخاباتي، دولت آمریکا عمــلا و حداقل در دوره 
کنوني در جهت اجرا و تثبیت برجام حرکت کرده 

است.
در یــک دوره تقریبا یک ماهــه دو اقدام مهم و 
تعیین کننــده؛ یعني تأیید پایبندي ایران نســبت به 
برجــام و تمدید تعلیق تحریم هاي مندرج در یکي 
از قوانین کنگره، باید از ســوی دولت ترامپ انجام 
مي شد؛ دو اقدامي که در صورت انجام ندادن آنها، 
دولت مذکور در موضع نقض برجام قرار مي گرفت 
و وضعیتي بحراني ایجاد مي شــد. در اولین اقدام، 
رکــس تیلرســون، وزیر خارجــه آمریــکا، در ۲۷ 
فروردین (۱۸ آوریل) در نامه اي به رئیس مجلس 
نمایندگان اعلام کرد که تا این تاریخ شرایط مندرج 
 Iran Nuclear Agreement Review قانــون  در 
Act (INARA) محقق شــده است. به این ترتیب، 
دولت آمریکا رسما بر پایبندي ایران به تعهداتش 
در چارچــوب برجام صحه گذاشــت. ارســال این 
تأییدیــه به این دلیل الزامي بــود که مطابق قانون 
INARA دولــت آمریــکا هــر ۹۰ روز یک بار ملزم 
اســت کنگره را از ادامه پایبندي ایران به تعهدات 
خــود در چارچوب برجام مطلــع کند. مطابق این 
قانون در صورتي که کنگــره چنین تأییدیه اي را از 
دولت دریافت نکند، ملزم اســت حداکثر در مدت 
۶۰ روز تحریم هاي تعلیق شده را به اجرا درآورد یا 
در مصوبه اي تحریم هایي را که لازم مي داند علیه 
ایران اعمال کنــد. هم زمان با ارســال این تأییدیه 
و به منظور کاســتن از تلخي آن بــراي تندروهاي 
آمریکا، انجام بررسي هایي در مورد ضرورت تعلیق 
تحریم ها نیز اعلام شــد که جلوتر توضیح بیشتري 

در مورد آن داده خواهد شد.
در دومیــن اقــدام، ترامــپ در نامــه اي بــه 
تیلرسون در ۲۷ اردیبهشت (۱۷ می) که در سایت 
کاخ ســفید انتشــار یافته، ضمن اشــاره به قانون
 (National Defense Authorization Act (NDAA
تصریح کرد که «... مطابق تعهدات آمریکا به نحو 
مقرر در برجام، آمریکا این بار تلاش ها براي کاهش 
فروش نفت از ســوی ایــران را پیگیري نمي کند». 
وزارت خارجــه آمریکا نیز با صــدور بیانیه اي در 
همــان روز اعلام کرد که دولــت آمریکا به اطلاع 
کنگره رســانده اســت که «تعلیــق تحریم ها به 
نحو مقرر در برجــام را به منظور اجراي تعهدات 
آمریکا در مورد برداشتن تحریم ها ادامه مي دهد». 
تحریم هایي که به این ترتیــب تمدید تعلیق آنها 
اعلام شــد، از مهم ترین و کلیدي ترین تحریم هاي 
آمریکاست که تحت قانون NDAA در سال ۲۰۱۲ 
به تصویب کنگره رسیده بود. این تحریم ها عمدتا 
متوجــه تحریم صــدور نفت ایران بــود.  مطابق 
قانــون مذکور، این تحریم ها تنهــا مي توانند براي 
یک دوره ۱۲۰ روزه تعلیق شــوند. دولت اوباما این 
تعلیق را در اواسط ژانویه ۲۰۱۷ اعمال کرده بود. 
بنابراین ترامپ ملزم به تمدید این تعلیق ها در ۱۷ 
مي  بود و در غیر این صورت قانون مذکور به طور 
اتوماتیک به اجرا درمي آمد و با اعاده تحریم هاي 
مندرج در آن آمریــکا در موضع نقض برجام قرار 
مي گرفت. این امر مي توانســت بــه معني خروج 
آمریکا از برجام باشــد. اقدام به تعلیق تحریم ها 
اقدامــي مهم و کلیدي بود که ناظــران از ابتداي 
روي کارآمدن ترامپ منتظر مشاهده نحوه برخورد 
دولت جدید آمریــکا با این امر بودند. این اولین بار 
بود که دولت ترامپ تمدیــد تعلیق ها را که جزء 
بســیار مهم و تعیین کننده برجام است، اعلام و از 
ایــن طریق باوجود مخالفت هــاي قاطع با برجام 
عملا در جهت حفظ و تداوم آن عمل کرد. برخي 
ناظران مانند جروزلم پســت از این تحول به عنوان 

نقطه عطفي در روند اجراي برجام نام بردند.
اگرچه بــا این اقدام فعلا برجــام از یک نقطه 
عطف مهم عبور کــرده، اما تردید و بلاتکلیفي در 
مورد نحوه برخورد با آن همچنان بر دولت ترامپ 
مســتولي اســت. او در جریان مبارزات انتخاباتي 
تندترین حملات را علیه این توافق و معماران آن 
ابراز و به این ترتیــب، خود را در برابر رأي دهندگان 
متعهــد به لغو یــا تغییر آن کرده بــود. به همین 
دلیــل دولــت آمریکا کوشــید تا از طریــق اعلام 
هم زمان تحریم هاي موشکي علیه هفت شخص 
و شــرکت ایراني و چیني از تلخي این تحول مهم 
براي اعضاي افراطي کنگره و طرفداران ترامپ در 
آمریکا بکاهد. این در حالي اســت که شرایط لازم 
براي اجتناب از تمدید تعلیق تحریم ها به هیچ روي 
فراهم نیســت: ســازمان بین المللي انرژي اتمي 
(تاکنون پنج بار) و دبیرکل ســازمان ملل (تاکنون 
دوبــار) بر اجــراي تعهدات طــرف ایراني صحه 
گذاشــته اند. به علاوه، اتحادیه اروپا و تقریبا همه 
اعضاي آن مؤکدا خواســتار اجراي تعهدات همه 
طرف ها شــده و ســایر کشــورها و افکار عمومي 

بین المللي نیز قویا موافق اجراي برجام هستند.
دســتور تعلیــق تحریم هــا در «روز تصویب» 
برجــام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ از ســوی اوباما صادر و 

در «روز اجرا» در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ نافذ شده بود.
ادامه در صفحه ۱۹
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عراق وارد سیاست هاي ضدایراني 
ترامپ نمي شود

ایســنا: ابراهیم الجعفري وزیر خارجــه عراق در  �
مصاحبه با روزنامه اســپانیایي «آب ث» در پاســخ به 
ســؤالي مبني بر اینکه ترامپ خواســتار شــکل گیري 
جبهه اي جدید برابر ایران شــده اســت و آیا عراق در 
چنین اقدامي مشارکت خواهد کرد؟ افزود : عراق وارد 
سیاســت هاي محوري یک کشــور علیه کشور دیگري 
نخواهد شــد.او افزود: واقعیت هاي زیادي عراق را با 
ایران (جغرافیا، تاریخ، مسائل اجتماعي، منافع مشترک 
و...) پیوند زده است. تهران به هیچ منطقه اي از عراق 

حمله نکرده است. 

نگراني فرانسه از کارخانه موشکي 
جدید ایران

ایســنا: رومان نــادال، ســخنگوي وزارت خارجه  �
فرانســه درباره ســاخت ســومین کارخانه ســاخت 
موشــک بالستیک ایران ابراز نگراني کرد و مدعي شد: 
ایراني ها  باید به قطع نامه هاي شوراي امنیت سازمان 
ملــل متحد پایبند بمانند و از ایجــاد تنش در منطقه 
خــودداري کنند. به گفتــه نادال، هــر اقدامي که در 
راستاي ساخت موشک هاي بالستیک با قابلیت حمل 
کلاهک هســته اي صورت بگیرد، بنا بر مفاد قطع نامه 
۲۲۳۱ شوراي امنیت ســازمان ملل ممنوع است. این 
در حالي اســت که مقامات ایران همــواره ضمن رد 
این ادعاهــا، تأکید کرده اند که برنامه موشــکي ایران 
براي دفاع ضروري بوده و به هیچ وجه نقض برجام یا 

قطع نامه هاي سازمان ملل محسوب نمي شود.

ادعاهاي تکراري بحرین
فارس: علي بن محمد الرمیحي وزیر اطلاع رساني  �

بحریــن بار دیگر بــا متهم کردن ایران بــه حمایت از 
تروریســم و مداخله در امور داخلي کشورهاي عربي، 
جامعه جهاني را به مقابله با ایــران فراخواند. او در 
گفت وگو با روزنامه سعودي «الشرق الاوسط» اجلاس 
اخیر عربي- اســلامي و آمریکایي در ریاض را اقدامي 
در جهت تشدید فشــار هاي بین المللي بر ایران براي 
عدم مداخله در امور دیگران، احترام به اصول حسن 
هم جواري، توقف حمایت از تروریست ها و پایبندي به 
قوانین و معاهدات بین المللي خواند و جامعه جهاني 
را به تشریک مساعي براي بازدارندگي تروریسم ایراني 
و خشــکاندن منابع مالي و فکــري گروه هاي افراطي  

دعوت کرد.

کوروش احمدي*

زبیگنیو برژینســکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، 
زمانی درگذشــت کــه اســنادی از دخالت روســیه در 
انتخابات آمریــکا و ارتباط داماد ترامپ با مقامات روس  
منتشــر شــده؛ یکی از زمان هایی که اگر مــرگ پنجه در 
پنجه این ژئواستراتژیســت لهستانی در نمی افکند، حتما 
یک  بار دیگر او در انتقاد از سیاست های روسیه به سخن 
درمی آمد. تولد در لهستان و مشــاهده سرزمین گستری 
اتحاد جماهیر شوروی در آن  زمان موجب شد برژینسکی 
در همه ســال های عمرش و در همــه تحلیل هایش به 

نقش شوروی در حوادث جهان بپردازد. 
خبر درگذشت زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی 
جیمی کار تر، رئیس جمهوری ســابق آمریکا را دخترش  
که مجری شــبکه «ام اس ان بی ســی» اســت، در پست 
اینستاگرامش اعلام کرد. برژینسکی در سال های بحرانی 
رابطه ایران و آمریکا یعنی زمان پیروزی انقلاب اسلامی 
و تســخیر سفارت، مشــاور امنیت ملی رئیس جمهوری 
آمریکا بود. او از ســال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ در این سمت بود و 
پس از آن هم در مســائل سیاست خارجی تأثیرگذار بود. 
برژینســکی همچنین در دوران ریاست جمهوری رونالد 
ریگان کمیســیونری رفاه را در دســت داشــت و تا سال 
۱۹۸۹ نیز مشــاغل دیگری را در دولت به دست گرفت. 
دختر برژینسکی نوشــته: «پدرم در آرامش درگذشت. او 
برای دوســتانش زبیگ، برای نوه هایش «رئیس» و برای 
همســرش عشــق پایدار زندگی بود. مــن او را به عنوان 
پرانگیزه تریــن، عاشــق ترین و حامی ترین پــدر یک دختر 

می شناسم. دوستت دارم».
رقیب کسینجر 

۱۹۲۸ در ورشوی لهستان متولد شد و ۱۹۵۸ توانست 
شــهروندی آمریــکا را بگیــرد. در دانشــگاه های معتبر 
آمریــکا تحصیل کــرد و در ســمت های مهمی حضور 
داشت. بســیاری او و هنری کسینجر را هم تراز می دانند؛ 
امــا معتقدند که تاریخ به طرزی عجیب، برژینســکی را 
نادیده گرفته  اســت. فایننشــال تایمز در مطلبی نوشته 
«شباهت های میان کســینجر و برژینسکی کمی عجیب 
هســتند: هر دو در اروپای چندین پاره شــده بین دو جنگ 
جهانی متولد شــده اند: آقای کسینجر در سال ۱۹۲۳ در 
آلمان، آقای برژینســکی در ســال ۱۹۲۸ در لهستان. هر 
دو در ســال ۱۹۳۸ اروپا را به مقصد آمریکای شــمالی 
ترک کردند. هر دو به عنوان محقق برجســته راه خود را 
بــه هاروارد و فرا تر از آن گشــودند. هر دو لهجه خود را 
حفظ کردند؛ ولی توانســتند به قله سیاست خارجی که 
در تسخیر واسپ ها (آنگلوساکســون های سفیدپوست 
پروتســتان) قرار داشت، دســت پیدا کنند؛ موضوعی که 
زمینه ساز شوخی هایی نیز شــد: «آمریکا جایی است که 
مردی با نام زبیگنیو برژینســکی می تواند به نام و نشان 
برســد؛ بدون آنکه مجبور باشــد نامــش را تغییر دهد. 
شــباهت ها همین جا به پایان می رسند. کسینجر مهارتی 
افســانه ای در عزیزکــردن خود نزد دیگران داشــت... از 
ســوی دیگر زبیگ (Zbig) - نام جهانی آقای برژینسکی 
– به  دلیل دشــواری تلفظ نامش، با دقت موشکافانه ای 
ســخن می گوید. او از آغاز فعالیتش به عنوان متخصص 
عالی رتبه در تحلیل مســائل اتحاد جماهیر شــوروی در 
دهــه ۱۹۵۰ این گونه بود. در پایــان دهه ۱۹۷۰ زمانی که 
به عنوان مشــاور امنیت ملی دولت کار تر انتخاب شد و 
سیاســت خارجی آمریکا را به عهده داشت، نیز این گونه 
رفتار می کرد. هنگامی که ابــراز مخالفت می کرد، دیگر 
تردیــدی وجود نداشــت... برژینســکی شــاید به دلیل 
لهســتانی بودن، هرگز در قصد و غــرض اتحاد جماهیر 

شوروی شک نداشت».
اگرچه کسینجر در تخریب رابطه چین و اتحاد جماهیر 
شوروی تأثیرگذار بود؛ اما برژینسکی در عادی سازی روابط 
آمریکا - چیــن، امضای دومین معاهده محدودســازی 
ســلاح های اســتراتژیک موســوم بــه «ســالت ۲» و 
میانجیگری توافق کمپ دیوید نقش داشت. او از حامیان 

مسلح کردن مجاهدین علیه دولت 
افغانســتان بود و توانست کارتر را 
متقاعد کنــد که این اقدام موجب 
می شــود تا «ارتش شوروی برای 
مداخله در افغانســتان» تحریک 
شــود؛ اما در همه ســال های کار 
او، ماجرای تسخیر سفارت آمریکا 
در تهران به دســت دانشــجویان 
انقلابــی و گروگان گیری کارمندان 
سفارت بزرگ ترین ضعف عملکرد 
در کارنامــه او بــود. بعــد از آن 
برژینسکی روی دور شکست افتاده 
بود. طراحــی حمله طبس نیز به 

وسیله او انجام شد؛ اما شکست در این پروژه نیز موجب 
شد تا این لهســتانی تبار آمریکایی شــده به سوژه انتقاد 
مطبوعات آمریکایی بدل شــد. حضور در سمت مشاور 
امنیت ملی آمریکا در روزهــای منتهی به بهمن ۱۳۵۷ 
موجب می شد که او نقش یکی از مذاکره کنندگان اصلی 
را برعهده داشته باشد. پیشنهاد مذاکره با شهید بهشتی 
را از طریق الجزایر دنبال می کرد و در مذاکره با مهندس 

بازرگان و دکتر ابراهیم یزدی نیز حضور داشت. 
پشتیبان شاه

شــاه در مواجهه با انقلاب مردم ایران، از دولت کارتر 
کمک خواست. ویلیام ســولیوان، سفیر آمریکا در ایران، 
بارها به محمدرضا شاه پهلوی اعلام کرد که «برژینسکی 
اطمینان خاطر داده آمریکا به صورت همه جانبه از ایران 
حمایت خواهد کرد». چهار نوامبر ۱۹۷۸ «برژینســکی با 
شــاه تماس گرفت و گفت که آمریــکا «تا آخرین لحظه 
بــا او خواهد بــود». در همین زمان، برخــی از مقامات 
ارشــد وزارت خارجه اعلام کردند که شــاه باید کشور را 
ترک کند، بدون درنظرگرفتن اینکه چه کســی جای او را 
خواهد گرفت. برژینســکی و جیمز شلزینگر، وزیر انرژی 

آمریکا (که در دوره ریاست جمهوری جرالد فورد وزارت 
دفاع را برعهده داشــت) همچنان بــر حمایت نظامی 
آمریــکا از شــاه جانبــداری می کردند. حتــی در آخرین 
روزهای منتهی به انقلاب، هنگامی که سرنوشــت شاه 
قطعی شــده بود، برژینســکی همچنان بر پشــتیبانی از 
شــاه برای باقی نگه داشــتن ایران در مدار غــرب، تأکید 
می کرد. کارتر نتوانست درباره استفاده صحیح از نیروی 
نظامــی برای انجام یک کودتــای آمریکایی دیگر در این 
کشــور، تصمیم گیری کند. او همچنیــن به ناو هواپیمابر 
کانستلیشن دستور آماده باش داد؛ اما در نهایت نتوانست 

مانع تغییر رژیم در ایران شود. 
برژینسکی در سکانس پایانی شاه

خرداد سال گذشته، اسنادی در آمریکا از طبقه بندی 
خارج شــده که ابعــاد جدیدی از تصمیمات نشســت 
گوادلوپ را مشــخص کرد. در این نشســت غیررســمی 
هر رهبــر فقط می توانســت یک همراه بیــاورد؛ همراه 
کار تر، زبیگنیو برژینسکی، مشــاور امنیت ملی او بود. بنا 
بر صورت جلسه نشست این شــورا - در روز سوم ژانویه 
۱۹۷۹ (۱۳ دی ۱۳۵۷) - کار تر چندان نگران ازدست رفتن 
متحد اســتراتژیک خود (ایران) نبود. او به مشــاورانش 
می گوید که بعد از رفتن شاه، مجلس ایران می تواند منشأ 
ثبات در کشور باشد و یک ایران «حقیقتا غیرمتعهد» که 
به هیچ یک از بلوک های قدرت جهانی وابستگی نداشته 

باشد «نباید برای آمریکا ناکامی تلقی شود».
روز دوم مذاکــره بــه «نقاط آشــوب زده» اختصاص 
داشــت. ایران اولین «نقطه آشــوب زده» بود که کارتر و 
همتایانش به آن می پردازند. براساس اسناد منتشرشده، 
کارتــر در این نشســت می گوید: «اوضاع بــه مرحله ای 
رســیده که بعید است ماندن شاه در ایران به حل بحران 

کمک کند». 
اما رئیس جمهوری آمریکا پیش از عزیمت به گوادلوپ، 
تصمیم نهایی خارج کردن شــاه از ایران را   در نشســتی 
غیررسمی با مشاوران ارشدش در کاخ سفید گرفته بود. 
(ظهر سوم ژانویه ۱۹۷۹ -۱۳ دی ۱۳۵۷) او آن روز پیامی 
با فوریت بالا از ویلیام ســالیوان، سفیر آمریکا در تهران، 
دریافت کرده بود که «لحظه سرنوشت ســاز فرا رسیده». 
شاه بر سر دوراهی بزرگی قرار دارد، زمام امور را به شاپور 
بختیار بســپرد و برود یا به محافظه کاران و ارتش اجازه 
سرکوب بدهد. سالیوان هشدار می دهد عده ای از افسران 
ارشد چنان از دودلی فرمانده کل قوا به ستوه آمده اند که 
قصد کودتا دارند. او می نویســد: «یک افسر ارشد ارتش 
ایــران روز دوم ژانویه (۱۲ دی) بســیار محرمانه رئیس 
اداره مستشاری آمریکا در ارتش (ژنرال فیلیپ گست) را 
آگاه کرد که اگر شاه در چند روز آینده اقدامی قاطع نکند، 
ارتش او را برکنار خواهد کرد». سفیر آمریکا روز ۱۲ ژانویه 
۱۹۷۹ (۲۲ دی ۱۳۵۷) را روز احتمالــی کودتــا تعییــن 
می کند. ســالیوان می گوید باید فرض را بر این گذاشــت 
که در هر صورت، شــاه به زودی از 
صحنه کنار خواهد رفت - یا قدرت 
را به بختیار واگذار می کند و می رود 
یا او را در کودتــا کنار می گذارند - 
بنابراین «ما باید بــر نحوه رفتن او 

تمرکز کنیم».
رئیس جمهوری  فقط  می افزاید  او 
آمریکا می تواند شــاه را راضی به 
خروج از ایران کند. سالیوان توصیه 
می کند پیام او در قالب استراحت و 
آزمایش های پزشکی و نیز «وظایف 
میهنی شاه» و شــانس آخر برای 
نجات ســلطنت و قانون اساســی 

مشروطه تنظیم شود. 
همان روز ظهر، کارتر در واشنگتن مشاوران ارشدش 
را فرامی خواند. از حاضران می پرسد آیا آمریکا باید از شاه 
بخواهد از قدرت کناره بگیرد یا نه. برژینســکی مخالفت 
می کند؛ ولی در برابر جبهه متحد ســایروس ونس، وزیر 
امور خارجه و استانســفیلد ترنر، رئیس ســازمان ســیا، 
در اقلیت قــرار می گیرد. در نهایت قرار می شــود کارتر 
مســتقیما خواهان کناره گیری شاه نشــود؛ ولی به زبانی 

دیپلماتیک از او بخواهد از ایران خارج شود. 
دنبال مذاکره با بهشتی

برژینســکی دنبال مذاکره با انقلابیون است. براساس 
گزارش فوق ســری وزارت خارجه آمریکا که ســه سال 
پیش از حالت طبقه بندی خارج شــده، اواخر دی ۱۳۵۸ 
(ژانویه ۱۹۸۰)، برژینســکی از دولت الجزایر می خواهد 
به عنوان رابط برای تماس با شهید بهشتی، اولین دبیرکل 
حزب جمهوری اســلامی و نایب رئیس مجلس خبرگان 
قانون اساســی، به واشــنگتن کمک کند. درخواستی که 
الجزایر برای نگرانی از تخریب رابطه اش با دولت انقلابی  

آن  را پیگیری نمی کند. 

اولین مذاکره با انقلابیون
ماجــرای دیدار مهنــدس بازرگان، مهــدی چمران 
و ابراهیــم یزدی در الجزایر با برژینســکی نیز خواندنی 
اســت؛ اولین دیدار مقامات ارشــد ایران بعد از انقلاب 
با یک مقام آمریکایی دو ماه بعد از درخواســت مذاکره 
با بهشتی. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا سال ۸۷، در 
دانشــگاه ملی امور دفاعی آمریــکا برخی جزئیات این 
دیدار را که ۳۷ سال قبل انجام شده، تشریح کرد: «دیدار 
را روز اول نوامبر ۱۹۷۹ میان زبیگنیو برژینسکی، مشاور 
امنیــت ملی کاخ ســفید در دوران ریاســت جمهوری 
جیمی کارتر و مهدی بازرگان در شــهر الجزیره خشــم 
گروه های تندرو در تهران و گروگانگیری اعضای سفارت 
آمریــکا را بــه دنبال داشــت. نخســت وزیر (مهندس 
بازرگان)، وزیــر دفاع (مصطفی چمران) و وزیر خارجه 
(ابراهیم یزدی) ایران خواســتار ملاقات با برژینســکی 
شــدند که برای مراسم بیست وپنجمین سالگرد انقلاب 
الجزایر در الجزیره به ســر می برد و من هم با او بودم. 
برژینســکی از من خواســت برای یادداشت برداشــتن 
همراهش بروم». وزیر دفاع وقــت آمریکا می گوید که 
برژینســکی در آن دیدار پیشــنهاد به رسمیت شــناختن 
انقلاب اســلامی و حتی احترام به قراردادهای فروش 
اســلحه به ایران را داد. گیتس در ادامه گفت: «ما وارد 
جلسه شــدیم و لُب کلام ما این بود که ما انقلاب شما 
را می پذیریم. ما کشــور شما را به رسمیت می شناسیم. 
مــا دولت شــما را به رســمیت می شناســیم. ما همه 

ســلاح هایی را کــه قرارداد فروش آنها با شــاه بســته 
شــده بود، به شــما می فروشیم. ما دشــمن مشترکی 
در همســایگی شمالی شــما داریم. می توانیم در آینده 
با هــم کار کنیم». به گفته وزیر دفــاع آمریکا، مقامات 
ایرانی شرکت کننده در این جلسه خواستار تحویل گرفتن 
محمدرضاشاه پهلوی شــدند. به گفته گیتس: «پاسخ 
آنها این بود که «شــاه را به ما بدهید». هرکدام مواضع 
خود را پنج یا شــش بار تکرار کرد و در پایان برژینسکی 
برخاســت و گفت «تحویل شاه به شما با غرور ملی ما 
ناسازگار اســت» و این پایان کار بود». وزیر دفاع آمریکا 
یادآور شــد که ســه روز بعد ســفارت آمریکا در تهران 
تسخیر شــد و مقام های ایرانی شرکت کننده در جلسه 
الجزیره از کار برکنار شــدند. درز خبــر «دیدار مخفیانه 
لیبرال ها» با برژینســکی یکی از عوامــل مهم افزایش 

خشم انقلابیون و تسخیر سفارت بود. 
پنجه عقاب شکست

ماجــرای گروگان گیــری از ســفارت آمریــکا در 
ایــران، در روزهــای پایانی دولت جیمــی کارتر رخ 
داد. آنچــه موجــب زمین خوردن دولــت دموکرات 
او و البته منفورشــدن برژینســکی در آن دوره شــد. 
اگرچه برژینســکی در همان زمان حمله شوروی را 
پیش بینی کرده بود و با تقویت عربســتان سعودی، 
پاکســتان و جمهــوری خلق چین، اســتراتژی اي را 
طراحی کــرد تا حضور شــوروی را در ایــن منطقه 
تضعیف کند. برژینســکی با بهره بــرداری از فضای 
ناامنی رخ داده آمریکا را به ســمت تکثیر تسلیحات 
نظامی و تقویت سازوکار استقرار سریع نیروها، سوق 
داد. ســال ۱۹۸۰، برژینسکی عملیات «پنجه عقاب» 
را به منظور آزاد سازی گروگان های آمریکایی در ایران 
طراحــی و در آن از واحد نظامــی دلتافورس که به 
تازگی ایجاد شــده بود و دیگر واحد هــای نیروهای 
ویژه اســتفاده کرد. این مأموریت شکســت خورد و 
سایروس ونس، از سمت وزارت امور خارجه استعفا 
داد. پس از حادثه طبس، برژینســکی به شدت مورد 
انتقاد مطبوعات قرار گرفت و به منفورترین چهره در 
دولت کارتر تبدیل شــد. ادوارد کندی به عنوان نامزد 
دموکرات هــا، در انتخابات ســال ۱۹۸۰ با حمله به 
همین عملیات، کارتر را به چالش کشید و برژینسکی 
را به شدت به باد انتقاد گرفت. با وجود این انتقادات 
در سال ۱۹۸۱ کارتر مدال «آزادی» ریاست جمهوری 

را به برژینسکی اعطا کرد.
ادامه در صفحه ۱۹

مرگ مشاور امنیت ملی کارتر
زبیگنیو برژینسکی، معمار دیپلماسی آمریکا در  زمان انقلاب اسلامي بود

بسیاری او و هنری کسینجر را هم تراز 
می دانند؛ اما معتقدند که تاریخ 
به طرزی عجیب، برژینسکی را 

نادیده گرفته  است. فایننشال تایمز 
در مطلبی نوشته «شباهت های 
میان کسینجر و برژینسکی کمی 
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